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مرور شیرازه

دیکنز  جنایي نویس
شــرق: «انفجار» عنوان داســتاني است از المور  �

لئونارد کــه به تازگي با ترجمــه امیرمحمد جوادي 
توســط نشر کتاب پارســه منتشر شده اســت. المور 
لئونــارد داســتان نویس و فیلم نامه نویــس معاصر 
آمریکایي اســت کــه در ســال ۱۹۲۵ متولد شــده 
اســت. او از نویسندگان مشهور ادبیات جنایي آمریکا 
به شــمار مي رود و آثار مختلفش با استقبال زیادي 
روبه رو شــده اند. لئونارد که امروز به عنوان نویسنده  
داستان هایي جنایي و نوآر شناخته مي شود، در ابتدا 
به نوشــتن داستان هاي وسترن مي پرداخت و سپس 

به نوشتن داستان هاي جنایي روي آورد.
مقدمــه اش  در  «انفجــار»  داســتان  مترجــم 
توضیحاتي دربــاره لئونــارد داده و از جمله به این 
نکته اشاره کرده که او را «دیکنز دیترویت» نامیده اند 
و این ازآن رو اســت کــه لئونارد در آثــارش تصویر 
دقیقي از زندگي مردم در دیترویت ارائه داده اســت. 
هرچند او خودش را تحت  تأثیر ارنســت همینگوي 
مي دانســت. مترجم کتاب با اشــاره بــه تأثیرپذیري 
لئونارد از همینگوي نوشته که روایت او گاهي حالت 
گزارشــي پیدا مي کند و این ویژگي باعث شده است 
آثار او با داشــتن «توصیفات ظریف و نکات نمایشي 
و تصویري فراوان» بارها توســط کارگردانان مختلف 
به فیلم سینمایي تبدیل شوند. براساس «انفجار» نیز 
ســریال تلویزیوني پربیننده اي با نام «موجه» ساخته 
شــده است. «انفجار» داستاني اســت که از دل سه 
رمان لئونارد نوشته شده و مترجم درباره این موضوع 
نوشته که «البته این امر موجب تخریب استقلال این 
نوشته به عنوان یك ژانر ادبي مستقل نمي شود. این 
داستان تنها در ژانر، موضوع، شخصیت ها و مکان ها، 
اشتراکاتي با آن سه رمان دارد و پیش درآمد یا ادامه 
براي هریك از آن ســه رمان تلقي نمي شــود. پس 
مي توانیــد با خیال راحت این کتــاب را بخوانید، زیرا 
هر آنچه بایــد بدانید، در خود این داســتان موجود 
است». «انفجار» روایت دو دوست قدیمي است که 
حالا روبه روي هم قرار گرفته اند. داســتان از لحظه 
تقابل آنها آغاز مي شــود: «آنها مردان جواني بودند 
که همراه هم در معدن زغال ســنگ کار مي کردند و 
بعد در طول سال ها ارتباطشان قطع شد. حالا به نظر 
مي رســید دوباره همدیگر را ملاقات مي کنند، این بار 
به عنوان مرد قانون و جنایــت کار، ریلن گیونز و بوید 
کرودر». بوید به خاطر پرداخت نکردن مالیات هایش 
شــش سالي در زندان فدرال بوده و پس از آنکه آزاد 
مي شود، دیندار مي شــود و گروهي مذهبي تشکیل 
مي دهد و آن را خشــم مســیحي مي نامد. او پس از 
آن نیرویي شبه نظامي تشکیل مي دهد که اعضایش 

عده اي نئونازي هستند. «مشتي پسر که چکمه هاي 
چرمي مــارك داك مارتنز مي پوشــیدند و خالکوبي 
صلیب شکسته داشــتند. همگي نژادپرست و متنفر 
از مقامــات زاده شــده بودند اما هنوز مي بایســت 
چیــزي را آمــوزش مي دیدند که بویــد آن را قوانین 
برتري سفیدپوســتان وضع شــده توســط پروردگار 
مي نامید و از تعلیمات هویت فرد مسیحي وام گرفته 
بود». بویــد به این افراد اســتفاده از مواد منفجره و 
ســلاح هاي اتوماتیك را هم آموزش مي دهد و آنها 
را کماندوهایي مي داند که باید علیه قانون بجنگند: 
«بــه آنها گفت حالا اعضاي گروه کماندوهاي کرودر 
هستند و قسم خورده اند براي آزادي ضد نظم آینده 
پســت نژادي جهانــي و قوانیــن غیرقانوني مالیات 

دولت بجنگند».
 دوســت قدیمي او، ریلن گیونز چند ســالي از او 
جوان تر اســت و حالا معاون مارشال ایالات متحده 
اســت. به ایــن ترتیب اینك این دو دوســت قدیمي 
درست روبه روي یکدیگر قرار گرفته اند. یکي معاون 
مارشــال اســت و دیگري یك قانون شــکن. درست 
زمانــي که به ریلن مأموریتي ویژه داده شــده و او از 
فلوریــدا به بخش هارلن کنتاکي منتقل شــده، بوید 
در راه شــهري در ایالت اوهایو است تا اداره خدمات 
درآمد داخلي در ســاختمان فــدرال را منفجر کند. 
در ادامه داســتان این دو دوســت قدیمي که اینك 
رابطه  دوستي شان قطع شــده و هرکدام در یك سو 
قرار دارند، با هم مواجه مي شــوند. در بخشي از این 
داســتان مي خوانیم: «شــش صبح بوید کرودر را با 
محافظ بــه دادگاه آوردند، آرت مالــن باور نمي کرد 
بومن با پاي خودش بیاید. ریلن مي دانست او مي آید. 
دیشــب وقتي به آرت زنگ زد، به او گفت فکر ورود 
بــه دادگاه و عبور از جلوي مأموران قانون براي بوید 
جذاب اســت، چراکــه بوید مطمئن بــود بعد از آن 
هــم از دادگاه خارج مي شــود. ریلن بعد از اینکه به 
ایوا گفت نمي تواند شــب را آنجا بماند، از خانه ایوا 
زنگ زد. ایوا گفت اگر ریلن باید صبح زود بیدار شود، 
مي تواند برایش ســاعت کوك کند، براي او زحمتي 
نداشــت. گفت مي داند ریلن مي خواهد بماند. ریلن 
گفت معلوم است مي خواهد بماند - و حقیقت هم 
داشــت، او وسوسه شده بود- ولي ببین، افسر قانون 
قــرار نیســت در خانه طرف متهم یــك پرونده قتل 
بخوابد. ایوا گفت اوه، او این موضوع را نمي دانست. 
گفت خب، افسر قانون و متهم نمي توانند فقط با هم 
باشند؟ خارج شدن از آنجا سخت بود، اما ریلن بیرون 

آمد. حالا در راهروي اصلي دادگاه ایستاده بود».

سروش حبیبي و کلاسیکي دیگر
شــرق: «هرقدر هم که چندصد هــزار آدمي، که  �

در فضایي نه چندان کلان مي زیســتند مي کوشــیدند 
خاکــي را که تنگاتنــگ روي آن به ســر مي بردند از 
شــکل بیاندازنند، هرقدر هم که فرش ســنگ بر آن 
مي گســتردند تا چیزي بر آن نرویــد، هرقدر هم که 
علف هاي ســر برکشیده از رخنه  ســنگ ها را از بیخ 
مي کندند، هرقدر هم که هــوا را با دود زغال و نفت 
مي آلودند، هرقدر هم درختان جنگل را مي انداختند 
و مرغان و جانوران را از آن مي راندند، بهار همچنان 
بهار بود، حتي در شــهر. آفتاب بــر زمین مي تابید و 
خــاك را گرم مي کــرد». این آغاز رمان «رســتاخیز» 
تالستوي است که به تازگي با ترجمه سروش حبیبي 

در نشر نیلوفر منتشر شده است.
تالســتوي از مهم ترین نویســندگان تاریخ ادبیات 
روســیه و یکي از درخشــان ترین چهره هاي ادبیات 
کلاسیك جهاني است. تالستوي در آثارش تصویري 
خواندنــي و دقیــق از فرهنگ و جامعــه و مردمان 
روسیه را به تصویر کشــیده و اغلب آثار او گستره اي 
وسیع را به روي خواننده مي گشایند. سروش حبیبي 
که بخشــي از کارنامــه پربــارش در عرصه ترجمه 
مربوط به ادبیات روسیه اســت، پیش تر آثار دیگري 
از تالســتوي از جمله دو رمان مشــهور او،  «جنگ و 
صلح» و «آنا کارنینا» را به از زبان اصلي به فارســي 
برگردانــده بود. اینــك اثر مهم دیگري از تالســتوي 
یعني «رســتاخیز» با ترجمه حبیبي در دست است. 
«رســتاخیز» اثري اســت مربوط بــه دوران پختگي 
تالستوي و هنر داستان نویسي او به وضوح در این اثر 

نیز دیده مي شود.
«رستاخیز» را مي توان سومین رمان بزرگ تالستوي 
دانســت. او در این رمان با نگاهي شکاك و بدبینانه 
روایتي از وضعیت ســیاه عصر تــزار و نابرابري ها و 
فسادهاي سیاسي آن جامعه به دست داده است. در 
این رمان تالســتوي تصویرهایي از زندان ها و مناطق 
دورافتاده ســیبري به دســت داده و این هم یکي از 

ویژگي هاي مهم این رمان است.
از آثار کلاســیك و مشهور ادبیات معمولا چندین 
ترجمه در دســت اســت و رسم اســت که هرچند 
ســال یك بار ترجمه تازه اي از کلاسیك ها ارائه شود. 
«رســتاخیز» هم از آن دســت رمان هایي اســت که 
پیش تر به فارسي ترجمه شده بود و اتفاقا کمي پیش 
ترجمــه زنده یاد علي اصغر حکمــت از این رمان در 
نشر نگاه منتشر شد. حکمت در مقدمه مفصلش بر 
این رمان به داستاني جالب درباره ترجمه اش اشاره 
کرده و توضیح داده که نخســتین ترجمه اش از این 
رمان بر اساس ترجمه اي از زبان عربي بوده است و او 

بعدها این ترجمه را بر اساس ترجمه هاي فرانسوي و 
انگلیسي رمان کامل و بازنویسي مي کند. طبق توضیح 
حکمت، این ترجمه در آغاز قرار بوده در مجموعه اي 
که علیقلي خان سردار اسعد بختیاري، یعني همان 
سردار اسعد مشهور انقلاب مشروطه، قصد داشته از 
آثار کلاسیك جهان فراهم آورد، چاپ شود. حکمت 
نوشته که ســردار اسعد «ایام آخر عمر خود را وقف 
ترجمه و انتشار کتب کلاسیك جهان به زبان فارسي 
کرده و انجمني براي این نیت خیر فراهم ساخته بود 
و کتــب فراوان از قلم مترجمین به همت آن رادمرد 
نگاشته شــد که متأسفانه هنوز بسیاري از آنها زینت 
طبــع نیافته اســت». حکمت همچنین نوشــته که 
اجل به سردار اســعد فرصت عملي کردن نیتش را 
نمي دهد و ترجمه «رستاخیز» هم که قرار بوده جزء 
آن مجموعه منتشر شود، مي ماند و فراموش مي شود 
تا بعد زین العابدین رهنما آن را مي بیند و خوشــش 
مي آید و در پاورقي روزنامــه ایران چاپش مي کند و 
حکمت بعدها با تجدیدنظر و تکمیل و بازنویسي این 

ترجمه آن را در قالب کتاب منتشر مي کند.
«رستاخیز» رماني است مربوط به دوران پختگي 
تالســتوي که به جز ویژگي هاي ادبــي اش به لحاظ 
وجه اخلاقي نهفته در آن از اهمیت زیادي برخوردار 
اســت. قهرمان «رســتاخیز» صادقانه بــا وجدانش 
مواجه می شود و بار گناهانش را به دوش می کشد. 
آن طور که اشاره شد، تالستوی در این رمان انحرافات 
اخلاقی جامعه را با نگاهي نقادانه به تصویر کشیده 
است. این رمان با توصیف طبیعت و زندگي به سراغ 
روایت فضاي زندان مي رود. زنداني که یك زن در آن 
محبوس اســت و بعدتر سرگذشــت این زن بازگفته 
مي شــود. در بخشــي دیگر از این رمان مي خوانیم: 
«هنوز هوا خوب روشــن بود و فقــط دو نفر از زن ها 
روي تخت ها افتــاده بودند. یکي، -نیم دیوانه اي، که 
به جرم نداشــتن شناسنامه در زندان بود- روپوشش 
را روي ســر کشیده و تقریبا همیشــه خوابیده بود،  و 
دیگري مســلولي که به گناه ســرقت در بند بود. این 
یکي خواب نبــود،  فقط روپوش زندانش را زیر ســر 
گذاشــته و دراز کشــیده بود. چشــمانش باز بود و 
خلطي را که در گلویش خرخر مي کرد و غلغلکش 
مــي داد به زحمت نگه مي داشــت تا ســرفه نکند. 
باقــي زن ها، همه برهنه گیســو بودند و جیز پیراهن 
کرباســین زبر و زمختي به تن نداشتند. بعضي روي 
تختشان نشسته مشغول وصله پینه بودند و بعضي 
پشــت پنجره ایســتاده، مردان زنداني را که از حیاط 

مي گذشتند تماشا مي کردند».

شرق: «بــاران ساعت ها مي بارید، تمام شب مي بارید، تمام روز، تمام هفته. 
راه و بیــراه همه از نم برق مي زد، آب در کوچه راه مي افتاد، جوي مي شــد 
و جوي رودي کوچك. ماشــین ها به شــنا درمي آمدنــد، آدم ها، پیچیده به 
بالاپوش، چتر به دســت پا در راه مي گذاشــتند و کفــش و جورابي خیس 
داشــتند. از ســر و روي غول ها، کوتوله ها و الهه هاي بالاي ایوان هر کاخ و 
هتل، یا ســردر هر خانه قطره ها به حرکت درمي آمدند، شــتاب مي گرفتند 
و رگه هاشــان همراه فضله خیس خورده پرنده ها، از هــر اندام این هیاکل 
پایین مي ریخت». این آغاز رماني اســت از فردریش دورنمات با نام «یوناني 
خواستار همســري یوناني» که به تازگي با ترجمه محمود حدادي در نشر 

کتاب پارسه به چاپ رسیده است.
محمود حدادي پیش تر کتاب دیگري هم از دورنمات با عنوان «هزارتو» 
ترجمــه و منتشــر کرده بود. «هزارتــو» آن طورکه از عنــوان فرعي آن هم 
برمي آیــد، خاطره نگاری هــای دورنمات در نقد زندگی و زمانه اش اســت. 
کتابی که کار نوشتنش از سال ۱۹۶۴ شروع می شود و تا روزهای پایانی عمر 
دورنمات ادامه می یابد و او در آن نقبی به دوران کودکی اش در ســال های 
پس از جنگ جهانی اول می زند و بعد تا سال های طولانی جنگ سرد پیش 
می آید. اوج آفرینندگی دورنمات به میانه قرن بیســتم تا سال های دهه ۷۰ 
برمی گردد و نوشتن «هزارتو» نیز در همین دوره پختگی و تثبیت دورنمات 
شــروع شد. حدادي در بخشي از یادداشــتش در ابتداي ترجمه تازه اش از 
دورنمات نوشته: «فردریش دورنمات، نویسنده و نقاش پرآوازه سوئیسي را 
که به انسان دوســتي و نقد اجتماعي شهرت دارد، در زمان زندگي اش هم 
هنرمندي کلاســیك مي دانســتند، خاصه که به چند دانش احاطه داشت، 
از جمله به نجوم، فیزیك، فلســفه و اسطوره پژوهشــي. طبیعي است که 
یکایك ایــن دانش ها به آثار او رنگمایه مي دهند. برخي از این آثار، بیش از 
همه نمایشنامه بازدید بانوي پیر، از دهه ۱۹۵۰ اجرائي جهاني داشته اند، از 
جمله در ایران. برخي رمان هایش هم بیش از یك  بار به فارسي درآمده اند. 
دورنمات در نمایش نامه و هم داستان، پیوسته به موضوع آثارش جنبه اي 
پلیســي- جنایي مي دهد که بیشــتر گویاي جهان نگري بدبینانه او در قبال 
مناسبات انساني است. ضمن آنکه اندیشــه هاي فلسفي اش هم جابه جا 
در ایــن آثــار راه مي یابند و به ایــن ترتیب فرهیختگي اي دلنشــین به آنها 
مي بخشد». حدادي نوشته که با این شیوه روایتي که در آثار دورنمات وجود 
دارد، مي تــوان او را در ردیف طنزپردازان بزرگ ادبیــات جهاني قرار داد و 
در این ســنت هم تراز کمدي نویسان دوران یونان باستان، نویسندگاني چون 
آریستوفانس و لوسیان قرار داد. احاطه دورنمات به ادبیات کلاسیك، جهان 

اسطوره ها و نیز دانش هایي مثل نجوم و فیزیك در «هزارتو» به وضوح دیده 
مي شــود. ایده محوری «هزارتو»، براساس اسطوره یونانی مینوتائور شکل 
گرفته و او با رجوع به تمثیل دالان هزارتوی موجودی دوسر در اسطوره های 
یونانی، تمثیلی عام از وضعیت جهان قرن بیســتم برســاخته و با نگاهی 
بدبینانه وحشــت زمانه را به تصویر کشیده و هر انسانی را یک مینوتائور یا 
موجودی تنها دانسته است. بدبینی به وضعیت کلی انسان و نقد مناسبات 
اجتماعی جهان مدرن که در آثار نمایشی و داستانی دورنمات وجود دارد، 
در «هزارتو» به گونه اي واضح تر قابل مشاهده است. خاطره های دورنمات 
بــا تاریخ، فلســفه، ادبیات، نجوم و فیزیک پیوند خــورده و به این ترتیب از 
پس این خاطرات چهره ای با ویژگی هایی کلاسیک به نمایش درآمده است.
حدادي در بخشــي از یادداشــتش در ابتداي «یوناني خواستار همسري 
یوناني»، به تردید و بدبیني دورنمات به مناســبات انســاني اشــاره کرده و 
نوشــته که دورنمات به اصلاح این مناسبات چندان امیدي نداشته و جهان 
را هیولایــي مي دانســته که به هر اندیشــه اصلاح جویي هربار به شــکلي 
دهن کجــي مي کند و بااین حــال «تعهــد اجتماعي و نزهــت اخلاقي» از 
بنیادهاي آثار اوســت. حدادي همچنین به شباهت میان دورنمات و برشت 
اشــاره مي کند. دورنمات در طول حیاتش چند باري با برشت ملاقات کرده 
بود و اگرچه به عقاید سوسیالیســتي برشــت نزدیکي نداشت، اما در شیوه 
روایت به او نزدیك مي شود. شیوه اي که «اتکا دارد به قصه گویي خلاصه و 
تمثیل وار و ترسیم مناسبات اجتماعي از دیدگاهي غرابت انگیز، شیوه اي که 
به آشنایي زدایي شهرت یافته است و مقصودش آن است که اثر هنري صرفا 
لذت زیبایي شناسانه نبخشــد، بلکه در قبال کاستي هاي جهان، انسان را به 
اندیشه و کنش نیز وابدارد». آثار دورنمات معمولا تراژدي-کمدي یا ترکیبي 
از فاجعه و مضحکه اســت. در این میان رمان «یوناني خواســتار همسري 
یوناني» روایتي است سرشــار از بذله گویي و خوش رویي و از همان آغازش 
پیداست که دورنمات در اینجا خواسته داستاني شاداب و سبك به خواننده 
ارائه دهد. حدادي درباره این ویژگي داستان نوشته: «این شیوه روایت، توجیه 

خود را از شــخصیتي دارد که در این رمان ترســیم مي یابد: آدمي خرده پا و 
ساده اندیش که انســان ها را بي غش و الگوهاي اجتماعي خود را به دور از 
خطا گمان مي کند، و ازاین رو در پایان ماجرا از سرخوردگيِ تلخ گریزي ندارد؛ 
بااین حال دورنمات متناســب با این شخصیت، رنگ افسانه  اي طنزآمیزي به 
این داستان مي بخشد و به این ترتیب از تلخي نقد واقع بینانه آن مي کاهد».

روشي که دورنمات براي کاســتن از تلخي نقد واقع بینانه به کار بسته، 
روش جالبي اســت. او بــراي رمانش دو فصل پایاني نوشــته و به عبارتي 
داســتانش را دو جور پایان داده است. اگر پایان اول واقع بینانه و تلخ است، 
به گفته خودش «محض دلخوشــي خواننده آسان پســند»، یك پایان دوم 

این بار شاداب تر به داستان پیوست کرده است.
در بخشــي از این رمــان مي خوانیم: «حال رو به سرکشــي در این قصر 
کوچكِ ســبكِ روکوکو آورد کــه در این میان مال و ملك او شــده بود. به 
گمانش آمد در یکي از اتاق ها صداي قدم هایي ســبك به گوشــش خورد، 
بااین حال کســي را نیافت. همه جا روشــن بود، جایي با شمع هایي سفید و 
جایي با لامپ. از اتاق هایي چند گذشت. از سالن هایي کوچك با قالي هایي 
نرم و مبل  هایي شــکیل. دیوارها را نقش کاغذهاي قدیمي، برخي فرسوده 
اما نفیس، مي پوشــاند؛ با طرح سوسن هایي مات و طلایي رنگ و تصاویري 
باشــکوه که آرشیلوخوس از دقت در آنها پرهیز مي کرد... کلوئه را هیچ جا 
پیدا نکرد. تاکنون بي هدف به هر کنج و کناري سر زده بود، پس حال دنبال 
ردي رنگین را گرفت که ردیفي از ســتاره هاي کاغذي بود، در رنگ هاي آبي 
و قرمز و طلایي، با چینشــي منظم بر ســطح قالي ها و آشکار او را به راهي 
مشــخص دعوت کرد. چنین، از راه پلکاني چرخان و باریك به مقابل دري 
مخفي و هم نقش و هم رنگ با دیوار رســید و دیري مقابل آن دودل ایستاد 
تا که کشــفش کرد و از راه آن به طبقه بالا درآمد. بر ســر هر پله ستاره اي 
نصب بود، جایي ماه و جایي خورشید و جایي هم زحل با حلقه کمربندش. 
آرشــیلوخوس پله به پله دودل تر مي شــد، ته دلش خالي شــده بود و آن 
ترس همیشــگي پیشــین از نو در وجودش رخنه کرده بود. سنگین نفس 
مي کشــید و دسته گل سوري ســفید را که طي همه این ماجراها در دست 
نگه داشــته بود، حال به سینه مي فشرد. راه پله چرخان به اتاقي دایره وار با 
سه پنجره بلند رسید، اســبابش یك کره جغرافیایي، یك صندلي بلند، یك 
آباژور و صندوقچه و مبل هاي قدیمي- بلکه قرون وسطایي- که یاد پستوي 
دکتر فاوست را در خاطر بیدار مي کرد و حلقه یك ورقه پوستي روي مبل». 
«یوناني خواستار همســري یوناني» تمثیلي طنزآمیز است و توصیف هایي 

کاریکاتوروار در جاي جاي رمان دیده مي شود.

بورخس داســتان هاي بلندي ننوشت و نه حتي 
جستار بزرگي. تقریبا همه داســتان ها و جستارهاي 
او کوتاه انــد؛ یکي بدان علت که بــر این باور بود که 
دیگــران قبل از او همه چیــز را گفته اند، پس نیازي 
به اطاله کلام نیســت. داســتان کوتاه «پــي  یر منار 
نویســنده دن کیشــوت» نمونه اي از آن است. پي  یر 
منار نویســنده گمنام فرانســوي تصمیم گرفته بود، 
روایتي امروزي از دن کیشوت ارائه دهد، براي این کار 
او ســعي کرد خود را در اســپانیاي قرن هفده غرق 
کند، تا جایي که جاي ســروانتس را بگیرد اما این کار 
ناممکن بــود زیرا دریافته بود که ســروانتس خالق 
دن کیشــوت نیســت بلکه بنابر اعترافات سروانتس، 
مؤلف اصلي دن کیشــوت مورخ عربي به نام ســید 
احمــد بن انگالي اســت و کل کتاب نیز توســط یك 
عرب اندلسی گمنام به اسپانیایي ترجمه شده است، 
بنابراین آنچه پي  یر منار و حتي سروانتس نوشته اند 
نه خلق اثري جدید بلکه برداشــت از ایده دیگران و 
یا بنــا به تعبیري که بورخس بــه کار مي برد، نوعي 
سرقت ادبي است. «نویسنده اي که از ادبیات گذشته 
الهام بگیرد به طریقی گناه ســرقت ادبي به گردنش 
مي افتد»۱ اگرچه بورخس در ادامه این سؤال مهم را 
هم مطرح مي کند که اساســا «مگر نه اینکه ادبیات 

کلا نوعي سرقت ادبي است؟»۲.
به نظــر هرولد بلوم (۲۰۱۹-۱۹۳۰) این مســئله 
یعني ایــده گرفتن از ایده آغازیــن فقط به بورخس 
اختصــاص ندارد و به همه آفریننــدگان آثار ادبي و 
از جمله شــاعران ربط پیدا مي کند. بلوم بر این باور 
بود که هر شــاعری که میل به سرودن پیدا می کند، 
به ناگاه درمي یابد که شــاعران پیشین که شیفته شان 
بوده، قبل از او همه چیز را گفته اند. این مســئله در 
شــاعري که مي خواهد در کنش شاعرانه خود یگانه 
و خودانگیخته باشــد، نوعي ملانکولي (غصه) پدید 
مــي آورد، زیرا شــاعر همچون هــر هنرمند خلاقي 
مي خواهــد یگانه باشــد و تا آنجا که ممکن باشــد 
تأثیــر دیگران را انکار کند. امــا واقعیت چیز دیگري 
است و این انکار درهرحال انکار نابجایي است؛ چون 
تمامي آفرینندگان ادبي و از جمله شــاعران در هیچ 
حالي نمی توانند تأثیر پیشینیان را بر خود انکار کنند. 
بدین سان شــاعر در موقعیتي ناخواسته و اضطراری 
قرار مي گیرد و ناگزیر به کنش هایي روي می  آورد که 
یا شعرهای پیشــینیان را نادیده انگارد یا آنکه تصور 
کند شــاعران قبلي جایي اشــتباه کرده انــد و امکان 
اضافه کردن چیزهایی را باز گذاشــته اند یا در کنشي 
متهورانه تر شــعر شــاعران قبل از خود را بد بخواند 
و في الواقع راه خیانــت به نیاکان ادبي را براي خود 
هموار ســازد. در همه حال و در همه کنش هایي که 
امکان آن براي شــاعر فراهم مي شــود، وي مواجه 
با اضطرابي مي شــود که مي تــوان آن را «اضطراب 

تأثیر»۳ نام داد.
بــه نظــر بلــوم امــا «اضطــراب تأثیر» شــرط 
اجتنا ب ناپذیــر ســرودن شــعر یا نوشــتن متن ادبي 

اســت. در اینجا بلوم تأثیرات فروید را در «اضطراب 
تأثیري» که بــه تمامي، آفریننــدگان ادبي را احاطه 
کــرده درمي یابــد و آن «عقده ادیپ» اســت: «یك 
روز برادراني که رانده شــده بودند، دســت به یکي 
کردند، پدر را کشتند و بلعیدند و بدین نمط به قبیله 
پدرســالار پایان دادند... بدون شك همان پدر خشن 
آغازین سرمشــق یکایك جمع بــرادران ترس زده و 
حسود بوده و در فعل بلعیدنش کار همذات شدن با 
او را به اتمام رســانده و هر یك سهمي از قدرت پدر 

را به دست آورده اند»۴.
بلوم به عنوان منتقد ادبي «عقده ادیپ» یا همان 
ســتیز ادیپ با پدر را تا نهایت بســط مي دهد و آن را 
به مســئله قابل تأمل «قتل در شعر» مي کشاند. قتل 
در شــعر چنان که بلــوم مي گویــد في الواقع همان 
«پدرکشــي فروید» اســت. به نظر بلوم پویایي شعر 
در اســاس در ستیزي ریشــه مي گیرد که شاعران با 
پیشــینیان خود انجام مي دهند، تنها در پي این ستیز 
خونین اســت که شــاعر مي تواند به پویایي شعر در 

اکنوني که مي سراید باور پیدا کند.
بلوم ســپس بــا ابــداع مفهــوم «نســبت هاي 
تجدیدنظرطلــب» بر این باور بود که شــاعران قوي، 
شــاعراني هســتند که شــاعران پیش از خود را بد 
مي خوانند و بــه آنان خیانت مي کننــد و بالعکس، 
شــاعران ضعیف، شاعراني  اند که به تکرار شعرهاي 

پیشــینیان اکتفا مي کنند. «بدخواني» آثار پیشــینیان 
یــا چنان که بلوم کــد مي دهد: «نقشــه بدخواني»۵ 
في الواقع دستکاري، سرقت یا به یك تعبیر آزادي در 
بازخواني، ترجمه یا نســخه برداري است، این آزادي 
شــاعرانه تا بدان حد ادامه مي یابد که در نهایت به 

قتل در شعر منتهي مي شود.
به بورخس بازگردیم، به آزادي بورخس در تکرار 
آثار پیشــینیان؛ به بورخســي که بر این بــاور بود که 
«هر ایده ي نویني که در خیال مي پروراني/ کوششــي 
بیهوده اســت» ۶ بنابراین ایده نوین در اساس منتفي 
اســت، این بورخس براي بلوم منبعي تمام نشــدني 
از ایده هایي اســت که وي درصدد پروراندنش بود. 
بورخس علاوه بر نویسندگي شاعر هم بود، از نظرش 
کل آثــار ادبي بزرگ را در اصل مي توان شــعري به 
حســاب آورد کــه در آن «یــك چیز وجــود ندارد: 
فراموشي»۷ به نظر بورخس «تنها کافي است که در 
جریان عالم هســتي لحظه اي تکرار شود تا لحظات 
واپسین تکرار شــوند... حتي دوران ها تکرار مي شود، 
هرچند یکســان نیســتند»۸ بنابراین در نهایت آنچه 
به جا مي ماند همانا حافظه اي است که تکرار مي کند 
که در پي آن «تکرار» به کنشي بي پایان بدل مي شود. 
این را بلوم نه فقط مزیت که نبوغ بورخس به شمار 
مــي آورد «بورخس هم مثل شِــلي، البتــه با روحي 
ســبکبارتر، کل آثار ادبي بزرگ را شــعري مي دید که 

یکي بیش نیســت و تکرار داستاني که قرن ها نوشته 
و باز نوشته و باز نوشته مي شود».۹

به این ترتیب فهم شاعر از خود و زمانه اش بر درك 
او از گذشــته تأثیر مي گذارد. بــه نظر بلوم هر کنش 
ادبي در لحظه حال متضمن تغییر در گذشته تا حتي 
معدوم کردن گذشــته مي شود. معدوم کردن گذشته 
همانا قتل در شــعر و یا خیانتــي تام وتمام به نیاکان 
ادبي اســت که تنها شاعران قوي مرتکب به ارتکاب 

آن مي شوند.
پي نوشت ها:

هرولد بلوم (۲۰۱۹-۱۹۳۰) از مهم ترین منتقدان 
ادبي اســت که نه به  عنوان فقط منتقد که به مثابه 
مؤلف از شــأن و اعتبار برخوردار است و ایده هایش 
به ویژه درباره رابطه میان مؤلف و متن هاي پیشــین 
در نقــد آثار و متون پسامدرنیســتي مطرح اســت. 
بلــوم در کتاب «نبوغ» بــه زندگي و آثار شــاعران، 
نویســندگان و فلاســفه از جمله مونتني، شکسپیر، 
اســتاندال، بالزاك، داستایفسکي، چخوف، بورخس 
و بکت و... ســه ســتاره درخشــان ادبیــات مدرن، 
جویس، پروســت و کافــکا مي پردازد کــه تأثیراتي 
اساسي بر جامعه و انســان بعد از خود گذارده اند. 
بلوم به عنوان اندیشــمندي نخبه گرا،  با گرایشــاتی 
رمانتیك بر این باور بود که «اگر زبان ادبي زاده نبوغ 
نباشــد، خیلي زود بوي کهنگي مي دهد و نمي تواند 
جان تــازه بگیــرد» (نبــوغ/ هرولد بلــوم/ ترجمه 
محبوبه مهاجر). در میان نوابغ بلوم براي شکســپیر 
جایگاهي منحصربه فرد قائل مي شــود تا به آن حد 
کــه او را در اصــل مخترع موجودي به نام انســان 
مي داند. موجودي هوشیار، دردمند، تراژیك و داراي 
شــخصیت که دائما به تأمل درباره خود مي پردازد. 
بلــوم در نقــدي بر آثــار شکســپیر، سي وهشــت 
نمایش نامــه او را که از آن میان بیســت وچهارتاي 
آنها را شــاهکار ادبیات غرب مي داند مورد تجزیه و 
تحلیل قرار مي دهد – جالب آن است که در بسیاري 
موارد در تحلیل شکســپیر از فروید مدد مي گیرد- از 
نــگاه نخبه گرایانه،  رمانتیــك و غیرتاریخي بلوم کل 
جامعه به یك معنا تکرار ایده مهم ترین شــکل هاي 
متنوعــي از زندگي اســت که در اصل از شکســپیر 

نشئت گرفته است.
۱، ۲) آشــنایي با شکسپیر، پل اســتراترن، ترجمه 

مهسا ملك مرزبان
۳) «اضطــراب تأثیر» نام کتابي اســت از هرولد 

بلوم که در ۱۹۷۳ نوشته شده است.
۴، ۹) نبوغ، هرولد بلوم، ترجمه محبوبه مهاجر

۵) «نقشــه بدخواني» نام کتابي اســت از هرولد 
بلوم که در ۱۹۷۵ نوشته شده.

۶) «هــر ایده ي نویني که در خیــال مي پروراني/ 
کوششي بیهوده اســت/ چون حتي اگر ایده ات را در 
صفحاتي بي شــمار بر قلم براني/ بــاز این بورخس 
اســت که پیش از آن تــو را تمام و کمال بر قلم رانده 
است». شعري از امانوئل موخیکا لائینت، رمان نویس 
آرژانتیني، در ستایش از بورخس (با بورخس، آلبرتو 

مانگوئل، ترجمه کیوان باجغلي)
۷) شعري از بورخس

۸) بورخــس علیه بورخس، بورخــس، ترجمه 
فرامرز خردمند

شکل هاي زندگي: تأملي کوتاه درباره منتقدي بزرگ، هرولد بلوم

قتل در شعر

تمثیلی طنزآمیز از دورنمات

 نادر شهریوري (صدقی)

رستاخیز
لی یو تالستوي

ترجمه سروش حبیبی
نشر نیلوفر

انفجار
المور لئونارد

ترجمه امیرمحمد جوادي
نشر کتاب پارسه

یوناني خواستار
همسري یونانی

فردریش دورنمات
ترجمه محمود حدادي

نشر کتاب پارسه


